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کارشناسي ارشد جغرافیاي سیاسي، سرگروه آمادگي دفاعي استان قم
اعظم السادات سيدموسوي

کارشناسي علوم سیاسي، دبیر جغرافیا و آمادگي دفاعي ناحیه یك قم
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چکيده
ــت و یکم آهنگ جهاني شدن تسریع شده و فرصت ها  و امکانات زیادي براي کشورها، دولت ها  در قرن بیس
ــبت به حفظ ارزش هاي حیاتي،  ــت، اما در عین حال نگراني هاي فزاینده اي نیز نس ــاخته اس و ملت ها فراهم س
ــورها را بر آن داشته که به تقویت  ــت. این موضوع کش ــتگي و امنیت ملي براي به وجود آورده اس هویت، همبس
عناصر و عوامل مؤثر در زمینه حفظ هویت، همبستگي و امنیت ملي خود بپردازند. در این بین، از جمله عناصر 
جغرافیاي سیاسي که در این زمینه جایگاه برجسته اي دارد و توانایي ایجاد وحدت سیاسي را در یك سرزمین 
ــمگیري در هویت سازي،  همبستگي و امنیت ملي  ــاني و همچنین نقش چش فاقد هرگونه وحدت طبیعي و انس
ــت.  ــي آمده اس ــورن و نمادگرایي جان گاتمن« در جغرافیاي سیاس دارد،  در دیدگاه  هاي »کارکردگرایي هارتش
ــکال مختلفي، مانند احیا و بازآفریني مجدد بعضي از نقش هاي  ــعي مي کنند به اش ــورها س ــاس،  کش بر این اس
ــره ببرند . نگراني ها و  ــتگي و امنیت ملي خود به ــي از این ویژگي ها در تقویت هویت، همبس ــاي سیاس جغرافی

چالش هاي خود را که ناشي از جهاني شدن است کاهش دهند. 

كليدواژه ها: جغرافیاي سیاسي، دولت، ژئوپولیتیك،  امنیت ملي، جهاني شدن،  هویت،  همبستگي

مقدمه
امنیت،  اصطلاحي است مشعر بر فقدان تهدید بر ارزش هاي 
ــي، 1383ص 31( مفهوم امنیت در گفتمان هاي  نادر )علي بابای
گوناگون مصادیق متفاوتي دارد و با بروز متغیرهاي نو،  نیاز به باز 
ــي ملي،   تعریف دارد؛ از جمله،  تحول در محیط جغرافیاي سیاس

موجب دگرگوني در مفاهیم امنیتي مرتبط با آن نیز مي شود.
ــکل گیري  ــتقیمي با ش پیدایش مطالعات امنیتي ارتباط مس

امنیت ملی

دولت- ملت پس از صلح وستفالي )1648( دارد. در این مقاله دو 
ــي و تأثیر  رویکرد اصلي همگرایي و واگرایي در جغرافیاي سیاس

آن بر امنیت ملي بررسي مي شود.

طرح مسئله
جغرافیاي سیاسي، علمي است که به مطالعه روابط جغرافیا 

35 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 1394



ــي از تأثیر این دو بر یکدیگر  ــت و تبیین پدیده هاي ناش با سیاس
مي پردازد. پیدایش جغرافیاي سیاسي به عنوان رشته   اي  مستقل 
ــار کتاب جغرافیاي  به قرن نوزدهم، یعني زماني که راتزل با انتش
ــي، توجه به رابطة دو جانبه فضا و سیاست را مطرح کرد،   سیاس
ــتر نظریه ها معطوف به  ــي بیش باز مي گردد در جغرافیاي سیاس
ــي دولت ها با توجه به  ــي عوامل مؤثر در پیدایش و فروپاش بررس
ــت. در جغرافیاي  گوناگوني فضایي و محیط هاي امنیتي آنان اس
ــازمان یافته  اي است  ــي، دولت عبارت از فضاي سیاسي س سیاس
ــه عنصر  ــکل از س که حکومتي آن را اداره مي کند. این فضا متش

سرزمین،  جمعیت و حکومت است. 
ــي به دولت، نخست جبرگرایي  بر رهیافت جغرافیاي سیاس
ــود،  )1960- 1880(؛ اما در دو دهة آخر  ــتي حاکم ب داروینیس
انتقادات جدي به آن وارد شد،  زیرا دیدگاه فوق،  جایگاه محکمي 
ــر محیط را غالب  ــان در محیط قایل نبود و جب ــراي نقش انس ب
مي دانست. براي مثال،  علت گرایش ژاپني ها به دریا را کوهستاني 

بودن و غیرقابل کشاورزي بودن زمین هاي ژاپن مي دانست.
ــوي )نظیر دولابالاش  از دهه 60 به بعد،  جغرافیدانان فرانس
ــي را در جغرافیاي  ــز( مفاهیم امکان گرایي و احتمال گرای و برون
ــاني مطرح کردند. از آن پس بود که در مطالعات جغرافیایي  انس

انسان جایگاه محوري پیدا کرد.
هدف ما در این مقاله، بررسي امنیت ملي از دیدگاه جغرافیاي 
سیاسي است. به همین منظور دو دیدگاه کارکردگرایي هارتشورن 
ــي جان گاتمن را که ناظر بر یکپارچگي و چندپارگي  و نمادگرای

مجموعه دولت از منظر امنیت ملي است مطرح مي کنیم.

دو رويکرد به امنيت ملي از منظر جغرافياي 
سياسي

الف. رويکرد كاركردگرايي )هارتشورن(
ــي هر دولت، یکپارچه کردن بخش  هاي مختلف  هدف اساس
ــرزمین و افراد آن تحت نظام سازمان دهي شدة واحد از طریق  س
ــد. معمولاً  دولت  ها با بسیاري  ایجاد و حفظ قانون و نظم مي باش
ــاختار طبقات و مذهب در  ــایل اجتماعي و فضایي مثل س از مس
مناطق مختلف،  در جهت تحکیم وحدت ملي،  با تساهل برخورد 
مي کنند. در جهاني که دولت   ها در معرض تهاجم به یکدیگر قرار 
ــلاش مي کنند در درجه اول وفاداري ملي را  دارند،  حکومت   ها ت

نهادینه نمایند. به ویژه که تقریباً همه دولت ها از جهت جمعیتي 
ــتند. عملکرد دولت  ها در  ــرزمیني در معرض دگرگوني هس و س
مواجهه با این مسئله متأثر از پراکندگي  هاي داخلي و ایدئولوژي 
ــي حاکم است. جغرافیدانان هر کشور با نگاه امنیت محور،  سیاس
در سه محور )پراکندگي انساني- وابستگي به دولت هاي خارجي- 
ــه مطالعه  ــي متفاوت( ب ــي و اقتصادي و جمعیت ــق سیاس علای

مي پردازند و در تلاش جهت ایجاد یکپارچگي ملي مي باشند.
ــي توجه به ظرفیت هایي که دولت را، به  در جغرافیاي سیاس
ــگاه مي دارد، مورد  ــجم و یکپارچه ن رغم همة تنوعات آن، منس
ــجم ترین دولت ها، آن هایي هستند که داراي  ــت. منس تأکید اس
ــند. این عامل مي تواند  ــه  سیاسي« باش علت وجودي یا »اندیش

نیرویي متحدکننده بوده و سبب یکپارچگي ملي شود.
ــي را مطالعه  ــي جغرافیدانان سیاس ــورن، وظیفه اصل هارتش
ــاختاري و کارکردي دولت مي داند. به نظر وي، دولت با غلبه  س
ــي دولت  ــر نیرو هاي مرکزگریز )نیروهایي که تمایل به فروپاش ب
ــاي مرکز گرا، مي  تواند خود  ــیدن به نیروه دارند( و وحدت بخش
ــة  ــاي مرکزگریز معمولاً داراي شناس ــد. نیروه ــه کن را یکپارچ
ــت.  ــتند و وزن آن ها متفاوت اس ــرزمیني هس ــي و س جغرافیای
ــه فراگیرترین آن ها،  ــکال متفاوتي مي یابد ک ــن رو، تنوع اش از ای
ــرزمیني،  تفاوت هاي زباني، قومیتي و مذهبي است.  تضاد هاي س
ــي دولت نیست. از سوي  ــاز فروپاش البته تنوع، همواره زمینه س
دیگر، هارتشورن،  مهم ترین نیروي مرکزگرا را »اندیشه - دولت« 

مي داند که با ناسیونالیسم در ارتباط است.

1. نيروهاي گريز از مركز
عوارض طبیعي و دشواري هاي ارتباطي که موجب »فاصله« 
ــه قدرتمندي آن ها  ــتند ک ــوند عوامل گریز از مرکزي هس مي ش
ــکل و دیگر توانایي هاي دولت باز مي گردد. دولت  ــعت،  ش به وس
ــت که با نبود  ــظ موجودیت خود نیازمند عناصري اس براي حف
ــاختار هاي آن در معرض  ــر س ــدام از این عناص ــا ضعف هر ک ی
ــد از: جمعیت،   ــاختارها عبارتن ــرار مي گیرد. این س ــي ق فروپاش
سرزمین، حکومت،  سازمان اقتصادي، شبکة ارتباطات، حاکمیت 
ــود  ــدر، 1380، ص 48(. وج ــي )میرحی ــایي بین الملل و شناس
مناطق غیرمسکوني یا مسکوني با جمعیت پراکنده،  در ارتباطات 
ــاس جدایي  ــد و موجب احس ــردي منفي دارن ــرزمیني کارک س

جغرافيدانان هر كش�ور با نگاه امنيت محور، در س�ه محور 
)پراكندگي انس�اني- وابس�تگي ب�ه دولت ه�اي خارجي- 
علايق سياس�ي و اقتصادي و جمعيت�ي متفاوت( به مطالعه 
مي پردازند و در تلاش جهت ايجاد يکپارچگي ملي مي باشند
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ــت لوت در ایجاد این حس میان  ــوند. در ایران، وجود دش مي ش
بلوچ ها مؤثر بوده است. مشکل اصلي زماني است که مناطق دور 
ــته  ــوي مرز داش از مرکز، ارتباط نزدیك تري با دولت هاي آن س
باشند. این مشکل در حد فاصل مرز کانادا و آمریکا مشهود است.

2. نيروي مركزگرا
ــه- دولت« نیروي  ــي تکامل مفهوم دولت، »اندیش در بررس
ــت. دولتي که  ــودي دولت ها اس ــراي اصلي و دلیل وج ــز گ مرک
ــت نداده باشد،  به یکباره در معرض  دلیل وجودي خود را از دس
ــي قرار نمي گیرد. اما دولتي که دلیل وجودي خود را در  فروپاش
درگیري با نیروهاي خارجي یا ناآرامي هاي داخلي از دست داده 
ــد و گونه جدیدي را جایگزین آن نکرده باشد، فروپاشي اش  باش
ــا منوط به وفاداري  ــت. به عبارت دیگر، بقاي دولت ه حتمي اس

مردم مناطق مختلف است.
ــي دولت، معمولاً  همه  ــواهد نشان مي دهد که ایدة سیاس ش
ــور را به یکسان در بر نمي گیرد و دولت ها همیشه در  مناطق کش
ــکل گیري مفهوم ملت،   ــازي ملي موفق نبود ه اند. در ش همانندس
ــتگي هاي جغرافیایي،  ــان، مذهب، وابس ــري چون نژاد، زب عناص
ــوري  اقتصادي و تاریخي دخالت دارند. با این تعریف، کمتر کش

است که مرز ملت و دولت آن کاملًا بر هم منطبق باشد.

ب. رويکرد نماد نگاري ملي )جان گاتمن(
ــه نمادها و  ــه به کلی ــگاري ملي« توج ــاد ن ــور از »نم منظ
ــت که به آن ها  ــور اس ــترک میان مردم یك کش آرمان هاي مش
ــدل، 1373،  ص 239( این نمادها و  ــد. )درایس وحدت مي بخش
آرمان هاي مشترک گاهي پدیده هاي فرهنگي مورد اعتماد مردم 
ــدزاده، پیروز،  ــت مؤثر بوده اند. )مجته ــت که در پیدایش مل اس
ــتان در  ــراي مثال یگانه علت وجودي پاکس 1381، ص 303( ب
ــت. و تا زماني که تهدید  ــلمان بودن« اس ــال اخیر، »مس 50 س
ــن علت وجودي  ــاس کند،  ای ــلمان را احس ــتان غیرمس هندوس
ــتان در همکاري  ــال هاي اخیر، پاکس تك پایه خواهد ماند. در س
ــیا، در پي  ــرق آس ــا ایران، در زمینة  انتقال انرژي به جنوب ش ب
ــت. بیشتر  یافتن عاملي دیگر براي علت وجودي خود برآمده اس
ــورها تلاش مي کنند تا علت وجودي خود را عوامل چندگانه  کش

قرار دهند. 
ــم ملي را»نظام گردشي«  گاتمن عوامل تضعیف ناسیونالیس
ــاي قومي و  ــز، مانند تفاوت ه ــز از مرک ــاي گری ــد. نیروه مي دان
مذهبي، موجب پراکندگي ملت ها و در نتیجه فروپاشي دولت ها 
ــود. براي مثال، علت فروپاشي برخي کشورها مثل شوروي  مي ش
ــال هاي اخیر را باید متأثر از  ــلواکي در س ــلاوي و چکس و یوگس
تکیه آن ها بر عامل سوسیالیسم به عنوان ایدة فراگیر )تنها علت 

وجودي( دانست.
ــه مرکز را  ــن، نیروهاي گراینده ب ــورن همانند گاتم هارتش
ــال، وي این نیروها  ــورها مي داند. در عین ح ــت وجودي کش عل
ــرزمیني مي داند،  در حالي که  ــخصات مادي موجودیت س را مش
ــورها را نمادنگاري و معنویت مي داند.  گاتمن،  علت وجودي کش
ــه عوامل مادي به همان  ــع اکثر جغرافي دانان معتقدند ک در واق
ــه درجات این  ــت دارند،  هر چند ک ــدازة عوامل معنوي اهمی ان

اهمیت متفاوت است.

هويت ملي، دولت ملي
ــدار بودن و به  ــودن، ثابت و پای ــاي متمایز ب ــت به معن هوی
ــتن است. مرزپذیري و قابل تهدید بودن مکان و  جمع تعلق داش
ــود که انسان ها با احساس متمایز بودن، ثبات  فضا، موجب مي ش
ــتن و تعلق به گروه،  امنیت و آرامش لازم براي زندگي را به  داش
ــایر  ــت آورند. هر دولت هویتي )فضایي(  دارد که آن را از س دس

منظور از »نم�اد نگاري ملي« توجه 
به كليه نمادها و آرمان هاي مشترك 
ميان مردم يك كش�ور است كه به 

آن ها وحدت مي بخشد

ــي )دولت( جدا مي کند. البته، دنباله سرزمیني  واحدهاي سیاس
ــت در دولت هاي پیراموني نیز  ــه ها ممکن اس برخي از این شناس
باشد. براي مثال، هر که شیعه مذهب، فارس زبان و یا داراي یکي 

از گویش هاي ایراني باشد لزوماً  ایراني نیست.
در برابر قدرت جهاني سازي »ژئوپلیتیك سرمایه«، که از قرن 
ــانزدهم میلادي شروع شد، دولت ها تلاش کرده  اند تا از هویت  ش
ملي شان که علت وجودي آن  ها به شمار مي رود،  پاسداري کنند. 
ــعة  سیاسي، همواره بین دلبستگي به تعلقات ناحیه اي و  در توس
ــات جهاني تر از سوي  ــو و نیاز به پذیرش احساس ملي از یك س
ــهیم نشدن  ــمکش وجود دارد،  که در صورت س دیگر، نوعي کش
ــام حکومتي و یا عدم  ــیه  اي )اقلیت  ها( در نظ جمعیت هاي حاش

پیوند با نظام سیاسي، این کشمکش ها ادامه خواهد یافت.
ــولات اقتصادي-  ــي و تح ــلاب صنعت ــس از انق ــا، پ در اروپ
ــرون 19- 18 روي داد،  انقلاب  هاي لیبرالي  ــه در ق اجتماعي ک
ــي« تلاش خود را در جهت محدود  با ایجاد »نهضت  قانون اساس

کردن حاکمیت دولت ها به کار گرفتند.

جهاني شدن
ــاهد مسایلي شد که دولت ها  ــتم، جهان ش با پایان قرن بیس
ــتند و ناچارند براي رفع آن ها  ــه تنهایي قادر به حل آن  ها نیس ب
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ــرزمیني خود را واگذار کنند و به  ــي از حاکمیت مطلق س بخش
ــوند. نمونه این  ــریك مساعي جهاني کشیده ش ــوي نوعي تش س
ــکلات زیست محیطي، باندهاي مافیایي، قاچاق مواد  مسایل، مش

مخدر، زنان و کودکان است.
آن چه به کاهش اقتدار دولت ها دامن مي زند را در سه عنصر 

مي توان خلاصه کرد:
ــایش نظام هاي کنترل سیاسي، اجتماعي، حقوقي و  1. فرس

فرهنگي
2. پیروزي خردگرایي و ضعف نهادهاي جمعي

ــي حول محور  ــکاف هاي اجتماع ــدن ش 3. فعال و عمیق ش
فرهنگ، قوم و زبان. )توحیدفام، 1380، ص 58(

ــازه اي دامن گیر  ــران هویتي ت ــن تحولات، بح ــه ای در نتیج
بسیاري از جوامع شد که مي توان آن را مرحله اي از رشد سیاسي 
ــت. فرایند جهاني شدن از یك سو، ثبات یکپارچگي کنوني  دانس
ــوي دیگر، در برگیرنده ارتباط فزاینده جهاني  را برهم زده و از س
انسان ها در زمینه فراگیرتر شدن فرهنگ  ها و هویت ها شده است 
ــي فرهنگ ها و هویت هاي  ــك،  1380، ص 85( چندگانگ )تاجی

ــت- ملت و وحدت  ــرزمیني دول ــدن بعد س به چالش  گرفته ش
ــد. همچنین، انقلاب  فرهنگي و گرایش به تنوع فرهنگي مي باش
ــیم کار جهاني، فراملي شدن تولید و حساسیت  الکترونیك،  تقس
ــت محیطي، مرزها را نفوذپذیر، هویت ها را شناور و  مسایل زیس
ــاخته است که در نتیجة   قلمرو صلاحیت هاي دولت ها را مبهم س
ــهروندان به دولت ها کاسته مي شود. )تقي زاده  آن از وفاداري ش
ــو عامل  ــروزه فناوري اطلاعات، از یك س ــین، ص 220( ام پیش
ــوي  ــد اقتصادي در بازارهاي جهاني و از س تولید و رقابت و رش
ــیه راني  ــي، به حاش ــر، مهم  ترین ابزار تهدید مرزهاي سیاس دیگ
ــت. )روزنا، 138، ص  ــایش حاکمیت ملي اس دولت- ملت و فرس
ــي همچون  82( از نظر مهم ترین نظریه پردازان جغرافیاي سیاس
ــي علیه موقعیت  س�يمون دالب�ي و اتوتايل، این عوامل چالش
ــمار مي روند و از آن  ها به عنوان »ضد ژئوپلیتیك«   دولت ها به ش

یاد مي شود.

تحول در مفهوم فضا
ــادي دارد که  ــي، فضا موجودیتي م ــات جغرافیای در مطالع
ــتند و با زندگي،   ــاني درون مایه هاي آن هس عوامل طبیعي و انس
ــات و روابط اجتماعي مردم پیوند خورده است. و  تاریخ،  احساس
ــرایط مکاني، هویت و زندگي  در این فضا روابط متقابلي میان ش
ــکویي، 1375،  ص 205( آن چه کم تر  مادي شکل مي گیرد. )ش
مورد توجه جغرافي دانان سیاسي بوده،  مباحث مربوط به »فضاي 
مجازي« است که در حال حاضر توانسته حتي کشورهایي را که 
ــات فیزیکي دور بوده اند  ــل موقعیت جغرافیایي از تهاجم به دلی
ــورها اهمیت چنداني ندارد  در نوردد. در فضاي مجازي، مرز کش
ــي، اخلاقي و  ــه از مرزبندي  هاي سیاس ــات، بدون واهم و اطلاع

اجتماعي،  به راحتي مبادله مي شود. 

كنشگران ژئوپليتيك در عصر جهاني شدن
در فضاي سنتي ژئوپلیتیك، کنشگران عمدتاً عبارت بودند از 
ــازمان هاي غیرحکومتي، سازمان  هاي بین الدولي  دولت- ملت، س
و افراد. اما امروزه با توجه به گسترش ارتباطات جهاني، بازیگران 
نویني در شکل دادن به سیاست ها فعالیت مي کنند. مثلًا سازمان 
ــور جهان عضو دارد و تارهاي برهم  القاعده که در 60- 50 کش
ــاني را فراهم آورده  ــي، مالي و انس ــده اي از ارتباطات سیاس تنی

است. بازیگري نوین به شمار مي آید.
ــر یافته و  ــش دولت- ملت تغیی ــل امروزه نق ــه همین دلی ب
ــت. به تبع آن،  در سیاست گذاري هاي  نیازمند تعریف دوباره اس
ملي نیز بدون توجه به چارچوب هاي منطقه اي و جهاني نمي توان 
ــم گلپایگاني، 1381ص 44(  ــتي داشت. )هاش برنامه ریزي درس

در برابر قدرت جهاني سازي 
»ژئوپليتيك سرمايه«، كه از قرن 
شانزدهم ميلادي شروع شد، دولت ها 
تلاش كرده  اند تا از هويت ملي شان كه 
علت وجودي آن  ها به شمار مي رود،  
پاسداري كنند

ــدن است. به  ملي،  از چالش هاي جدي در برابر فرایند جهاني ش
گونه اي که حتي کشورهایي که در جهاني شدن سهیم هستند- 
ــیطره فرهنگي  مثل انگلیس- حفظ هویت خویش را در برابر س
ــا مطالبه مي کنند. )تقي زاده، 1381، ص 56( در این  امریکایي ه
دوره،  رشد و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات )فاوا(، فضاي 
مجازي و سایبرنتیك، که دایرة اثرگذاري جهاني دارند، در تحول 
ــوي ژئوپلیتیك و فضاي  ــي به س و جهت گیري جغرافیاي سیاس

مجازي سیاسي مؤثر واقع شده است.
ــا و درک  ــه انگاره ه ــي هم ــك« به بررس ــروزه »ژئوپلتی ام
ــکل گیري سیاست  هاي جهاني مؤثر بوده  اند،   جغرافیایي که در ش
ــا کاهش اهمیت  ــود )Agnew ,2998 ,p238( ب اطلاق مي ش
عناصر محیطي،  همانند دسترسي به دریا، وجود مرزهاي طبیعي، 
و کنترل تسهیلات ارتباطي، و اهمیت یافتن فناوري اطلاعات به 
دلیل فراهم آوردن ارزش ها و قدرت غیرمادي،  مفهوم ژئوپلیتیك 

نیز دستخوش تغییر یا به نوعي تکامل شده است.
ــدن انواع هویت ها و  ــبي ش ــدن،  نس از پیامدهاي جهاني ش

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی ام/ شمـــارۀ 1/ پاییز 381394



ــمت  ــاختار کنوني جهان، در حال گذار به س ــا این توصیف،  س ب
ــدن است. نظم جهاني نظمي است که تحت حاکمیت  جهاني ش
ــرمایه شکل مي گیرد. در نظم جدید، دولت ملي  واحد جهاني س
ــد( به تنهایي و بدون  )هر چند دولتي قدرتمند مثل آمریکا باش
ــتم  ــر دولت ها قادر به ادارة سیس ــي با دیگ ــکاري و هماهنگ هم

جهاني نیست.

تداوم حيات و اهميت جغرافيايي دولت
ــگران  ــدن اقتصاد و پیدایش کنش با وجود فرایند جهاني ش
ــت همچنان در  ــه بعد جغرافیایي دول ــد ک نوین، به نظر مي رس
ــپتامبر و خسارات  ــت. رویداد یازدهم س تعاملات جهاني مهم اس
سنگیني که بر پیکرة  اقتصادي، سیاسي و اجتماعي دولت ایالات 
ــرزمیني است، با  متحده وارد کرد بیانگر تداوم اهمیت فضاي س
این توضیح که جهاني شدن تنها به انحصار نقش عامل سرزمیني 
ــت،   در تعریف و تبیین فضاي اجتماعي و اقتصادي پایان داده اس

وگرنه تأثیرات سرزمیني همچنان باقي است.
ــته، تمام منافع  و بالاخره اضافه مي کنیم که دیگر مانند گذش
و خواسته  هاي گروه هاي مردمي در چارچوب احزاب و دولت ملي 
ــازمان هاي فراملي نیز افزایش  ــود، زیرا توجه به س برآورده نمي ش
ــپتامبر، تقویت انسجام  ــت. در عین حال، حادثه یازده س یافته اس
ــبت به مفهوم سرزمیني دولت را حداقل  هویت و وفاداري ملي نس
ــن ترتیب، فرضیه  ــت. بدی ــته اس در مواقع بحراني به دنبال داش
کاهش اعتبار مفهوم جغرافیایي دولت در مقابل فرایند جهاني شدن 

مي تواند مطرح شود. )13( )ج، بایراستکر، 1381، ص 74(

نتيجه گيري 
ــر پیدایش دولت دارد؛  ــینه اي به عم مفهوم امنیت ملي پیش
ــان  ها در طول زمان متحول شده است،  مفاهیم  اما چون نیاز انس
امنیتي ابعاد دیگري یافته اند. حکومت ها همواره در تلاش بوده  اند 
ــاي نواحي مختلف  ــان فرهنگ ه ــتراک می ــا با یافتن وجوه اش ت
سرزمین خود دولت و هویت ملي استواري بسازند. جهاني شدن 
و تقویت نیروهاي مرکزگریز، جهان گرا و بازیگران متعدد، موجب 
ــه چالش راندن  ــي و ب ــدن مرزهاي سیاس ــیده ش به چالش کش
دولت- ملت شده است. از این رو عوامل اثرگذار در مقوله امنیت،  

جهاني شده  اند.

ــتم،  اثرگذاري و اثرپذیري نمادنگاري هاي  در طول قرن بیس
ــعه یافتگي و  ــطح توس ــب با س ــي متناس ــي واحدهاي سیاس مل
عقب ماندگي آنان شتاب بیشتري یافته است. فرایند جهاني شدن 

ناموزون است. به عبارت دیگر با نوعي »واهمگرایي« مواجهیم.
زیرا از یك سو در اروپا، دولت ها در یکدیگر ادغام مي شوند و 
ــوي دیگر در نواحي کمتر توسعه یافته،  خرده دولت  ها شکل  از س

مي گیرند. 
امروزه با توجه به گسترش مفهوم امنیت، دیگر دولت ها تنها 
ــتند و ناچارند بخشي از اقتدار خود را به  ــئول تأمین آن نیس مس
ــد. از نظر جغرافیاي  ــاي بین المللي و جهاني واگذار نماین نهاده
ــند و امنیت سرزمیني خود  ــي، آن دولت هایي فرو مي پاش سیاس
ــب با تحولات شتاب دار  ــت مي دهند که نتوانند متناس را از دس
ــي را باز تعریف  ــناوري هویت ها، نمادنگاري هاي مل جهاني و ش

کنند.
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